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بســیاری از جامعه شناســان یکــی از علل مهم 
صــورت  بــه  پوپولیســم  اوج گیــری  در  زمینــه ای 
ناسیونالیســم افراطــی در جوامع امــروز به ویژه در 
کشــورهای غربی را رشــد بی عدالتی پنهان در نظام 
حاکــم ســرمایه داری امــروز می دانند. آمار نشــان 
می دهد که در توســعه یافته ترین کشور سرمایه داری 
جهان، یعنــی آمریکا، نابرابری و بی عدالتی اقتصادی 
در ۳۰ سال گذشــته به سرعت رو به رشد بوده است، 
به طوری کــه ۱۰ درصــد جمعیت آمریــکا ۹ برابر ۹۰ 
درصــد مردم درآمد دارند. یــک درصد افراد در رأس 
هــرم ثروتمندان، ۴۰ برابــر ۹۰ درصد افراد کم درآمد، 
پول می ســازند و یک دهم درصد در بالاترین ســطح، 
۱۹۸ برابــر ۹۰ درصد مردم آمریکا ثروت دارند. نمونه 
این شــکاف طبقاتی عظیم را نه  فقط در کشــورهای 
پیشــرفته صنعتــی، بلکه در کشــورهای عقب مانده 

امروز نیز می توان شاهد بود.  
در یک پروژه مغزپژوهی بزرگ در ســه دانشــگاه 
آمریکا (بخشــی از پروژه بزرگ کانکتــوم) که ترامپ 
بودجه دولتی آن را قطع کرده است، نشان داده شده 
مغز کودکان هفت تا ۹ســاله ای کــه در زیر خط فقر 
زندگی می کنند، به ویژه در بخش وســیع پیش پیشانی 
که در تنظیم هیجان، احســاس، توان اجرائی و رفتار 
نقش مهمی بازی می کند، دچار تأخیر رشد می شود. 
از طــرف دیگر، می دانیــم که در آمریــکا حداقل ۱۵ 
میلیون نفــر در زیر خط فقر زندگــی می کنند. تأخیر 
رشــدی در بخش مهم پیش پیشانی مغز در کودکانی 
کــه در فقر زندگی می کنند اگر پابرجــا بماند، بدیهی 
اســت  در ســنین جوانی و بلوغ و شــاید پس از آن 
موجــب رفتــار هیجانــی و اجتماعی نامناســبی در 
مقابله با واقعیات سیاســی، اقتصــادی و اجتماعی 
شود و افراد را با باورهای غلط و گاه هذیان آلود وارد 
مبــارزات اجتماعی کند که ســاده ترین آنها جریانات 
پوپولیستی ناسیونالیستی افراطی است که هم اکنون 
ســاختار سیاسی بسیاری از کشورها را با بحران جدی 

روبه رو کرده است. 
 در پژوهشــی که به طور مشــترک در ســه کشور 
بریتانیا (دانشــگاه کنت)، لهســتان (ورشو) و آمریکا 
(مریلند) انجام شــده است، نشــان می دهد مردمی 
کــه در آمریکا به ترامــپ رأی داده اند و در بریتانیا به 
برگزیت و در لهســتان زیر پرچم حزب عدالت قانون 
قرار دارنــد، دچار رفتار هیجانی و احساســی دفاعی 
مخرب و خودشیفتگی مشترک ملی می شوند. در این 
راستا، به جنبش پوپولیســتی می پیوندند تا با عوامل 
تهدیدکننده ســعادتمندی خود یعنی غیرخودی های 
مهاجــر و پناهنده، مقابله کننــد و از این راه به غرور 
ملی خود عظمت ببخشند. در این میان، مغز هیجانی 
و عاطفی نابالغ، به ســادگی آنهــا را به باوری غلط و 
سطحی می رســاند که مهاجران و پناهندگان، عامل 
اصلی ناکامی هایشان هستند. درحالی که ریشه اصلی 
ناکامی هــای این اجتماعــات، بی عدالتی اقتصادی و 
اجتماعــی افزاینــده در جامعه ســرمایه داری امروز 
اســت. بــه عبارتی دیگــر، بیماری مزمــن اجتماعی 
بی عدالتی گســترده و رشــدیابنده که مغز هیجانی، 
عاطفــی و اجتماعی تعداد بســیاری از مردم محروم 
را نارس نگه می دارد، در واقع، به باورهای انحرافی، 
عقب مانده و گاه قرون وســطایی آنها دامن می زند و 

راه رشد پوپولیسم را هموار می کند. 
توماس پکیتی، اقتصاددان فرانسوی، در پژوهش 
خود در سه کشــور آمریکا، انگلیس و فرانسه به این 
نتیجه رســیده است که اکثریتی از جامعه امروز که از 
بی عدالتی اقتصادی رنج می برند و احساس می کنند 
از دامنه توجه احزاب سیاســی حاکم خارج شده اند، 
ناجــی برآورنده خواســته های خــود را در خارج از 
احزاب اغلب دوگانه حاکم جســت وجو می کنند. این 
بهترین شرایط برای رشد پوپولیسم است. برای مثال، 
در آمریکا ترامپ که خود را ناجی بازگرداندن عظمت 
و غرور ملی آمریکایی معرفی می کند، از ابتدا ســعی 
داشــته تا فاصله خود را با نخبگان سیاســی حزبی 
به رخ بکشــد و خــود را غریبه ای ثروتمنــد از دنیای 
موفــق تجاری و رهــا از زدوبندهای سیاســی حزبی 
نشــان دهد. او همیشــه به این طریق حاشــیه امنی 
برای خود ایجاد کرده تا بتواند شــعارهای پوپولیستی 
خــود را جذاب، تازه، متفــاوت و نجات بخش عرضه 

کند. او برای هدف قراردادن قشــر وســیعی از مردم 
محروم زخم خورده از نابرابــری اقتصادی، ابتدا آنها 
را از (آدم های بد) می ترســاند تا این چنین به دستگاه 
هیجانی، عاطفی و اجتماعی مغزشان راه پیدا کند. او 
به مردم می گوید: مهاجــران و پناهندگان، افراد بدی 
هستند، چون آمده اند با خودشــان بیماری، باورهای 
بد، اعتیــاد و بدبختی بیاورند، پــس باید جلوی آنها 
را گرفــت و ملت آمریکا (افراد خوب) را از شرشــان 
حفظ کرد. شرکت های اقتصادی جهانی غیرآمریکایی 
غیرخــودی هســتند کــه می خواهنــد کارگرهــای 
آمریکایــی را بیــکار کنند، پس باید بــا آنها همچون 
غیرخودی برخورد و مجادله کرد تا به نفع خودی ها 
(کارگرهــای آمریکایــی) تمام شــود. کارزار مبارزه با 
آلودگی، گرمایش زمین و افزایش گازهای گلخانه ای، 
افسانه ای بیش نیســت و از طرف غیرخودی های بد 
مطرح شــده اســت، چون می خواهند صنایع بومی 
آمریــکا از طرف خودی هــای خــوب در زمینه های 
کشاورزی و استخراج نفت و زعال سنگ را نابود کنند. 
ترامپ پوپولیســت با این طریق می خواهد بگوید که 
من ناجی شــما هســتم و نمی گذارم این دشمنان بد، 
شــما را که آمریکایی خودی و خوب هستید از زندگی 
ساقط کنند و این من هستم که آمریکا را دوباره با شما 
مردمان خــوب میهن پهناور به عظمت می رســانم. 
بدیهی اســت که نقش و سیاســت اصلــی و پنهان 
پوپولیســت های تروتمندی مانند ترامپ و دیگران در 
سرتاســر دنیا، حفظ و گسترش بی عدالتی بیشتر برای 
اکثر طبقات زحمتکش جامعه اســت. این فشارهای 
پوپولیســتی اجازه نمی دهد تا مغزهای آزرده از فشار 
اقتصادی اکثریــت بتوانند خود را از مرحله هیجانات 
و عواطــف اولیه در ســطح نــازل تصمیم گیری های 
سریع براساس باورهای اولیه به سطح مکانیسم های 
پیچیــده و آگاهانه تــر در بخــش پیش پیشــانی مغز 
برســانند. گرچه بنا بر یافته هــای علمی مغزپژوهی 
جدیــد، مبارزه با باورهای شــکل گرفته اولیه از طریق 
مدارهای مغزی در کســانی که مغزشــان از کودکی 
با بی عدالتی اقتصادی رشــد کرده است، کاری آسان 
نخواهد بود. ولی مسلما آگاهی یافتن از عمق فاجعه 
می توانــد مقدمه پیداشــدن راهکارهایی برای نجات 

آینده بشریت باشد. 

رشد بی عدالتی در  رابطه  با  اوج گیری پوپولیسم خلاصه بودجه ایران:
جاي آموزش ماهیگیري
کنسرو ماهي وارد کنید!

پوریــا عالمی: باباي ســوفیا مي گویــد اکبر ترکان،  �
مشاور عالي سابق حســن روحاني گفته: «در دهه ۴۰ 
تا ۵۰ در مجلس، قانوني به نام «اصل تمرکز بودجه» 
تصویب مي شــود که نقطه انحراف بودجه است. در 
این اصل گفتند همه درآمد ها را در یک ظرف مي ریزیم 
و هر کس هرچه مصرف داشت، از همین ظرف به او 
مي دهیم». من مي گویــم: در اینکه اصل حرف ترکان 
درست است بحثي نیست، مسئله اینجاست که چرا ما 
مدام دنبال مقصریم؟ بعد چرا هرطوري نگاه مي کنیم 
همه تقصیرها مي افتد دهــه ۴۰ تا ۵۰؟ خود ما بچه 
بودیــم و شــیفت بعدازظهر مي رفتیم مدرســه، هر 
اتفاقي مي افتاد مي انداختیم گردن «صبحي ها». حالا 

هم این دهه ۴۰ و ۵۰ شده «صبحي ها»ي مسئولان! 
لعنت بر مارشــال!  باباي ســوفیا مي گویــد ترکان 
توضیــح داده: «منابع دارایي، گمرکات و مالیات بود و 
مصارف آن نیز بودجه جاري کشــور و مثل امروز نبود 
که همه بودجه ها از یک جا پرداخت شــود. بر اساس 
طرح مارشــال، پول صرف برنامه مي شــد، نه صرف 
حکومت». من مي گویم: لعنت به مارشــال و طرح و 
طرح مارشــال. اگر از اول پول صرف برنامه نمي شد و 
صرف دولت مي شد، الان ما مسئله نداشتیم و اصلا به 
عقلمان نمي رسید که چرا پول صرف برنامه نمي شود 
و همه اش تخورپخور مي شود. خدا بگویم این مارشال 
و طرح مارشــال را چه کار کند. کاش از همان ابتداي 
بودجه جاي طرح مارشــال، طرح ترافیک تهران توي 
بودجه انجام مي شــد که تــا الان همه به تخورپخور 

عادت کرده باشیم. حیف شد واقعا.
چرا عاقل کند کاري؟   باباي ســوفیا مي گوید ترکان 
گفته: «برنامه توسعه اول از سال ۲۷ تا ۳۴ با محوریت 
توســعه کشــاورزي بود. برنامه دوم از ۳۴ تا ۴۱ بود و 
برنامه ســوم از ۴۱ تا ۴۶ بــا محوریت صنعت، برنامه 
چهارم از ۴۶ تا ۵۱ آن هم با محوریت صنعت و برنامه 
پنجم هم از ۵۱ تا ۵۶ بود». من مي گویم: خوشبختانه 
جلوي آن غلط گرفته شد و الان بودجه را هرجا بشود 
خرج مي کنیم. چه معني دارد آدم عاقل پول بي زبان 
را خرج کار عمراني و صنعت و کشاورزي کند؟ هان؟

آخ و واخ     باباي ســوفیا مي گوید ترکان تصریح کرده: 
«برنامه هاي توســعه، توسط ســازمان برنامه هدایت 
مي شــد، به طوري که بر اســاس طرح مارشــال، ایده 
آمریکایي ها براي توسعه کشور هاي تحت پوشش آنها 
این گونه بود که پول را دســت حکومت ها نمي دادند 
تــا مصرف کنند، بلکه ترجیح مي دادند که پول صرف 
برنامــه شــود، نه صــرف حکومت». مــن مي گویم: 
خاک توســر آمریکایي ها که با طرح هاي توسعه قصد 
آسیب به کشــورهاي درحال توسعه را داشتند. (البته 
این حرف ربطي به ایران ندارد، چون ما از اول منشــور 
حقوق بشــر کوروش را داشتیم و کسي را آدم حساب 
نمي کردیم!) خوشبختانه برخلاف آمریکایي ها که اول 
در باغ سبز را نشان مي دهند و بعد تخورپخور مي کنند، 
روسیه اي ها اصلا اهل این قرتي بازي ها نیستند و طرح 

– مرح نمي کنند و مي دوشند و مي روند.
نقطه صفر عمراني!     باباي ســوفیا مي گوید ترکان 
گفتــه: «بالاخــره به این نقطه رســیدیم کــه بودجه 
ســال هاي اخیر از نظــر بودجه عمرانــي تقریبا صفر 
اســت!» من مي گویم: خدا را شاکرم. اصلا چه معني 
داشــت که کار عمراني کنیم؟ ما پارسال هرچي فیلم 
دیدیم مال یك مؤسســه بود که همه آنهــا با ما کار 

عمراني کرد؛ یعني به ساخت وساز مخ ما پرداخت.
صبحي هــا... صبحي ها...    باباي ســوفیا مي گوید 
تــرکان مي گوید: «بــه بودجه عمراني کشــور، صرفا 
یک ســري اوراق قرضه یــا اوراق مشــارکت بانکي یا 
اســناد خزانه مي دهیم. اینها مگر پول اســت؟ اینها 
چک وعده اي اســت؛ بنابراین نقطه انحراف آنجا بود 
که اســمش را اصل تمرکز بودجه گذاشــتند و همه 
درآمد ها را در یک کاسه و همه مصارف را هم در یک 
کاسه گذاشتند». من مي گویم: بهترین نتیجه گیري. الان 
بودجه عمراني صفر است، ولي نقطه انحراف تقصیر 
دهه ۴۰ و ۵۰ اســت! خب عزیز من، ۴۰ ســال گذشته 
جناب ترکان شما مســئول بودي آخرش یا نه؟ واقعا 
تقصیر «صبحي ها» است و شیفت ما بي تقصیر است! 
بودجه  طلا   باباي سوفیا مي گوید ترکان گفته: «آقاي 

روحاني قصد تغییر ساختار بودجه را ندارد».
من مي گویم آفرین. اصلا حیف اســت که دســت 
به ترکیب چنین دســته گلي زد. به نظــر ما بودجه را 
طــلا بگیرند و بگذارند لب کوزه و آبش را بخورند. هر 
چندوقت یک  بار هم مثل دوران پارینه ســنگي کوپن و 
زنبیل نخود و لوبیا پخش کنیم بین مردم. از قدیم هم 
گفتند بودجه را جاي اینکه خرج آموزش ماهیگیري یا 
تولید ماهي کني، باید کنسرو ماهي بخري و وارد کني.
هــر کاري     باباي ســوفیا مي گوید: خاک توي ســرت 
میدون دوم! دشــمني تو با مســئولان چیست که هر 

کاري مي کنند راضي نمي  شوي؟
مي گویم: دشــمني که ندارم. عاشقشــان هستم! 
فقط مي گویم هر کاري نکنند تا ما راضي شویم. هیچ 

کاري نکنند و به موقعیت ها دست نزنند. با تشکر.
تجربــه!    بابــاي ســوفیا مي گویــد: تو چــرا نظرات 

کارشناسي آقاي اکبر ترکان را وقعي نمي نهي؟
مي گویــم: اتفاقا وقع نهادم، چون حرفش حاصل 
تجربه است! با هم کارنامه ایشان را مرور کنیم ببینیم 
چي شــد که این طوري شــد و چــرا همه چیز تقصیر 

صبحي هاست؟
آقاي ترکان استاندار ایلام، استاندار هرمزگان، وزیر 
دفاع ایران، وزیــر راه و ترابري، معاون امور بین الملل، 
رئیس هیئت مؤسس دانشگاه شمال، رئیس سازمان 
نظام مهندسي، دبیر شوراي هماهنگي مناطق آزاد و 
مشــاور عالي رئیس جمهور بوده. تــا الان که فرصت 
خدمت نبوده! حتما اگر شایسته ســالاري باشد و یکي 

مثل ترکان بیاید سر کار، همه چیز حل مي شود.

زیر آسمان جهان

 «niemanlab»یکي از رسانه هاي تخصصي به نام
ماننــد هر ســال از روزنامه نگاران و دســت اندرکاران 
رســانه در آستانه سال جدید میلادي درخواست کرده 
اســت تا پیش بیني خود را درباره ۱۲ مــاه آینده بیان 
کنند. ایــن نظرخواهي تا هفته دیگر نیــز ادامه دارد. 
در ایــن مطلب یــك جمله از ســخنان آن را انتخاب 
کردیــم، اینکه بدانیم عده اي دنیــا را چگونه مي بینند 
شــاید ترسناك باشد، اما شــاید کمي هم ما را با آینده 

پیش رو آشــناتر کند، به ویژه در این 
دوران کــه در ایران، خبــر اهمیت 
زیــادي پیــدا کــرده اســت. برخي 
تخصصــي  کامــلا  پیش بیني هــا 
پادکســت ها  اینکه  ماننــد  اســت؛ 
رشــد مي کنند، داستان های جدید و 
داستان ســرایان جدید پدید مي آیند، 
پادکســت های دقیق و تحقیقي که 
گزارش هــای عمیــق از مشــکلات 
اقلیــت را ارئــه مي دهند یــا اینکه 

یکي پیش بیني کرده که رســانه هاي اســپانیایي زبان 
حذف مي شــود. اما با این پیش بیني که خبر مي میرد، 
روزنامه نــگاري نمي میرید، یا درواقــع نباید بمیرد! به 

سراغ پیش بیني هاي دیگر مي رویم.
 برخلاف فنــاوری، فرهنگ به آرامــی تغییر می کند. 
اما وقتــی این اتفــاق مي افتد، عواقب ایــن تغییرات 

طولاني مدت خواهد بود. پس ناامید نشویم.
 مشــکل اعتمــاد جدیــد نیســت. از روزگاري که ما 
مخاطبــان رســانه را یکپارچــه مي دانســتیم، مدتی 

طولاني گذشته است، بیاید به عقب برنگردیم. 
 اگر ما از قدرتمان اســتفاده نکنیم تا اخبار باکیفیت، 
اطلاعات مفید و قدرتمند را به مردم عرضه کنیم، آنها 

راهي دیگري غیر از ما پیدا خواهند کرد.
خبرگزاري هــا مي تواننــد نظــرات مــردم را به جاي 
شــبکه هاي اجتماعي دریابند. اگر خبرگزاري ها بتواند 
نظرات مردم را داشــته باشــند بهتر مي توانند در کار 
خود پیشــرفت کنند و این دایــره مي تواند آن را براي 

دریافت نظرات بهتر کمك کند.

 مردم حاضر مي شوند مبلغ بیشتري بپردازند تا اخبار 
کمتري را دریافت کنند.

  اکنون دیگر مخاطبان برایمان مصرف کننده نیستند، 
آنان به عنــوان مؤلفه های جدید پذیرفته شــدند. ما 
ایده هــای جدیــد، متحدان جدید و منابــع جدیدی را 
پیدا کردیم و در عوض روزنامه نگاری محلی و اعتماد 

عمومی به اخبار روز، هر روز کمتر و کمتر شد.
  ســال آینده مشکلات بیشتری وجود خواهد داشت. 
با این مشکلات میل مصرف کنندگان 
بیشتر  راه حل ها،  برای شنیدن  اخبار 

خواهد شد.
 مــا دیگر از خودمان نمي پرســیم 
کــه آیا مــا کارمند یــا صاحب یك 
شــرکت رســانه اي هســتیم یا یك 
شــرکت فناوري و متوجه مي شویم 
که این مســئله غیر قابل تمایز است. 
شــرکت هاي جدید تلفیقي خواهند 

بود.
 مــا همــه بازیگرانی هســتیم که در تئاتر سیاســی 
حضور داریم. ما در حال ســاخت روزنامه نگاری برای 
روزنامه نگاران هستیم و در نهایت خود را به گلوله اي 
براي حامیان خود تبدیل مي کنیم. ما حامیان خودمان 

خواهیم شد.
  بزرگ تریــن نگرانی ما این اســت کــه نابرابری های 
موجــود افزایش خواهد داشــت حتي اگــر منجر به 

خستگي از اخبار و اجتناب از شنیدن اخبار شود.
کــرد.  خواهــد  مراقبــت  خواننده هــا  از  رســانه   
اطلاعــات دادن بــه خواننــده بــه معنــي مراقبت و 

محافظت از اوست.
 امســال به تلاش مربیــان و افــراد فرهنگی مرتبط 

است.
 آینده ســازمان های خودمان مي تواند دروغ باشــد. 
همان طور که ناشران بیشتر و بیشتر به سمت اشتراک 
و عضویــت حرکــت می کنند، کلمه «درآمــد» در راه 
جدیــد خود به شــیوه دیگري خوشــامد مي گوید؛ به 

کنفرانس های روزانه خبری و جلسات برنامه ریزی.

خبر می میرد اما روزنامه نگاري نه!

پیشنهاد

مغزپژوهی ترس و خشم
ادواری  ســمینار  دویســت ونودویکمین  شــرق: 
عصب پژوهــی اجتماعــی بــه «مغزپژوهــی ترس و 
خشــم در جوامع انســانی» اختصاص دارد. سخنران 
این نشســت دکتــر زرگل مــرادی از مرکــز تحقیقات 
تصویربــرداری مغــزی دانشــگاه کاردیف اســت. این 

سمینار، پنجشــنبه، ۲۹ آذر ماه، از ســاعت ۸:۳۰ صبح 
تا ۱۱:۳۰ صبح در ســالن کنفرانس بیمارستان ایرانمهر 
(خیابان شــریعتی، دوراهی قلهک) برگزار می شــود. 
در پایان نشســت نیــز صاحب نظــران و علاقه مندان 
دربــاره موضوع بــه بحــث و تبادل نظــر می پردازند. 

ورود برای عموم آزاد است. 

میدون و سوفیا

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

 پرنده آبی

روز سه شــنبه، ۲۷ آذر، پیکــر مطهــر ۴۶ شــهید 
دوران دفاع مقدس از طریق مرز مهران وارد کشــور 
مي شــوند. قرار بود پیکرهاي مطهر ۷۲ شهید دوران 
دفاع مقدس نیز صبح روز سه شــنبه (۲۰ آذر) از مرز 
شلمچه وارد کشور شــود. اهالي توییتر و شبکه هاي 
اجتماعي ســعي کردند که دل نوشــته ها و متن هاي 
احساســي خود را با هشــتگ #مهمان_داریم منتشر 
کنند و این هشــتگ جزء ترندهاي فارسي قرار گرفت. 
حال وهواي متفاوت این نوشته ها با فضاي رایج توییتر 

فرق داشت. بیشتر جملات احساسي بود. «آنهایي که 
از جواني شــان گذشتند تا ذره اي از خاکمان کم نشود 
مهمان ما هســتند» یا یکي خطاب به پیکرها نوشته 
بود «اي شهره در جهان شرف، بي نشانِ خاک شهرت 
کجاســت؟ اهل کجا؟ زان کیســتي؟»، «#شــهادت 
یعني، متفــاوت به آخر برســیم وگرنه، مــرگ پایان 
همه قصه هاست...»، «مادر شهیدي رو دیدم که داد 
مي زد چیزي از عمرم باقي نمونــده، بیا دیگه مادر... 
بعد رو به جمعیت کرد و گفت: آخه ۳۰ ســاله میاد 
تو خوابــم، میگه میام مامان!» و «درســت وقتي که 
غافلیم با پیکر بي جانشون میان و بهمون امید میدن 
کاش میزبان خوبي باشــیم براي این فرشــته ها». در 
توصیــف یکي از عکس ها در تشــییع پیکرهاي قبلي 
شــهدا یکي چنین نوشته بود: «یوســف آمد. قد پدر 
خمید تا ایران راست قامت بماند». مرور این عکس ها 
و لحظه ها ناخودآگاه اشك بر دیدگان مي آورد، اما یك 
واقعیت در مرور این هشــتگ ها به چشــم مي خورد. 
تعداد اندکي مطلب است که توسط کاربران هم فکر 

نوشته شده اســت. نکته دیگر؛ این روزها فیلم «سرو 
زیر آب» در حال اکران اســت، دیدن آن را از دســت 
ندهید. فیلم درباره پیکرهاي شــهدا و خانواده هایي 
است که سال هاست چشــم انتظارند. این بار دو پیکر 
جابه جا شده  اند. چگونگي آگاهي از این اتفاق، روابط 
بین خانواده ها و اینکه چگونه باید این پیکرها جابه جا 
شوند یا نشوند، مي تواند چالش بزرگي براي مخاطب 
باشــد و یادي دوباره از دفاع مقدس و همه سال هاي 

ازخودگذشتگي و ایثار مردم ایران.

میهمان داریم

یادداشت

احساسی در جامعه به وجود آمده که مسئولان 
با آنکه از مــردم برآمده اند، ولی بــا مردم یکرنگ و 
همدل نیســتند و ولی نعمت های خــود را فراموش 
کرده و به کنار نهاده اند و راه خودشــان را می روند. 
بــه همیــن جهت فاصلــه و شــکافی بیــن مردم 
و دولتمــردان  بــه  وجود آمــده و موجــب برخی 
اعتراض هاشده است. به  عبارت دیگر همان طور که 
ســال ها قبل نگارنده اعلام خطر کرده و مقاله هایی 
تحت عنوان «انقلاب اجتماعی خاموش» و «زنگ ها 
برای ما به صدا درمی آید»، «آتشــی در نیســتان» و 
«در افکار خود خانه تکانــی کنید» و... در روزنامه ها 
نوشــتم که این ناروایی ها و فاصله گرفتن ها از مردم، 
جامعه و نظــام را تهدید می کنــد و دگرگونی هایی 
در پیش اســت؛ زیرا بین مردم بــا حاکمیت؛ اعم از 
قوه مقننه و قضائیه و قوه مجریه شــکاف به  وجود 
آمده و مردم نســبت به عملکرد آنهــا بی تفاوت و 
ناامید شــده و «اعتماد عمودی» به  قول فرانسیس 
فوکویامــا، جامعه شــناس آمریکایی، بیــن مردم و 
حاکمیت ضعیف و سســت شــده اســت، چون به  
گفته ابن خلدون تونســی در کتــاب «العبر و دیوان 
المبتــدا و الخبــر و...» مانند بســیاری از دوران های 

تاریخ ایــران، اقلیتی محدود که ظاهری خوب دارند 
اگــر خطری پیش  آید  صحنــه را ترک می کنند و راه 
فرار در پیــش می گیرند، درحالی که اکثریت عظیمی 
از مردم جامعــه در فکر گذران زندگی هســتند. در 
نتیجــه فاصله و شــکافی بین مــردم و دولتمردان 
پدیــدار شــده که بــه گفتــه کارل مارکس بســیار 
خطرناک و آسیب زاســت و ســبب می شود عده ای 
بــه دنبال قهرمان در داخل و خارج کشــور بگردند. 
در تاریخ این کشــور عوامل جدایــی و فاصله گرفتن 
مردم از حکومت همواره وجود داشــته اســت. اما 
چنان کــه متفکرانی ماننــد گوردون چایلــد و کارل 
مارکس گفته اند، این خود مردم هســتند که تاریخ را 
می سازند. گوردون چایلد می نویسد: «انسان خود را 
می آفریند» و مارکس می گوید: «این آدمیان هســتند 
که تاریخ را می سازند». البته تفکر آنها کاملا مخالف 
افکاری مانند ســنت آگوستین قدیس کلیساست که 
معتقد بود: «تاریخ منظومه دلکشی است که از فراز 
سر آدمیان می گذرد و آدمیان را در او دخل وتصرفی 
نیست». امروز نیز دگماتیسم فکری و یک بُعدی نگری 
جامعه را با انواع نابســامانی ها روبه رو کرده و مردم 
را دچار چه کنم چه کنم کرده است. عده ای واقعیت 
موجود جامعــه را نادیده می گیرنــد و هرروز این و 
آن را مســئول می دانند و اظهــار می دارند که اگر ما 
بودیم چنین و چنان می شــد و جامعه بهشت برین 
می شد، درحالی که چه بسا خود منبع فساد و رانت و 
رشوه گیری و مسائل دیگر بودند، ولی اکنون که دوره 

دوم ریاســت جمهوری روحانی در حال اتمام است، 
دریافته اند که دیگر امیــدی به بهره برداری ندارند و 
به مخالفان دولت تبدیل شده اند و چپ و راست به 
تخریب رئیس جمهور می پردازند. این در حالی است 
که مایه جدایی مردم همین آقایان و دارودسته آنها 
هســتند و چون نیک نظر کنند در تمام نابسامانی ها، 
تخریب ها، نارضایی هــا، اعتراض ها و رانت ها و بروز 
انــواع آســیب های اجتماعی در نتیجــه بی کاری و 
ناامیــدی و جدایی بیــن مردم و حاکمیت شــده و 
مردم را به اعتراض واداشــته و با مســئولان بیگانه 
کرده اند که متأســفانه هنوز هم ایــن روند تخریبی 
ادامــه دارد. یک روز در صحــن مجلس تومار علیه 
برجام و روز دیگر علیه CFT علم کرده اند و همواره 
کارشــان این بوده که به استیضاح وزیری بپردازند تا 
بــه مردم بفهمانند که از حق مــردم دفاع می کنند، 
اما بــه طــور غیرمســتقیم «تضــاد درون گروهی» 
حاکمیت را به مردم القــا کردند و فهماندند که هر 
دارودســته ای راه خــود را می رود و مردم برایشــان 
مهم نیستند. اینجا بود که به  قول سعدی «متعنتان 
در کمین و حســودان گوشه نشــین» داخل و خارج 
از فرصت ها اســتفاده کردند و با تبلیغات گســترده 
و فراگیــر، مردم را به حاکمیــت بدبین و به تحریک 
مــردم، به ویژه نســل جــوان پرداختند، آنهــا را به 
خیابان هــا ســرازیر کردند و حرمت ها را شکســتند. 
امید اســت با مردم و برای مردم باشیم وگرنه این ره

 به ناکجاآباد است. 

از مردم برآمده ایم ولى با مردم نیستیم

 امان االله قرایى مقدم
 جامعه شناس و استاد دانشگاه

fardashargh@gmail.com
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